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Abstract 

The present paper has been written with the aim of analyzing and reviewing the 

Persian translation of An Introduction to Cognitive Linguistics by Jahanshah 

Mirzabeigi (2018). Analyzing the English version of the book revealed that, 

although it is one of the main and well-known textbooks in the field, it has some 

deficiencies among which we can mention insufficient attention to the basic 

principles and assumptions of cognitive linguistics, language universals and 

linguistic diversity from the perspective of cognitive linguistics, embodiment and 

the embodied basis of language and cognition. Also, although some issues in 

cognitive semantics, such as metaphor, metonymy, image schemas, and conceptual 

blending are well addressed in the book, some other issues such as force dynamics 

are neglected. Analyzing the Persian translation of the book showed that there are 

some deficiencies and drawbacks, the most important of which are: inappropriate 

equivalents for certain technical and non-technical terms, relatively considerable 

errors in translation of words, expressions, and sentences, and numerous errors in 

intra- and extra-textual references. In this regard, it is suggested that the book should 

be revised in terms of spelling, eloquence, and translation accuracy. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعلوم انسانيهاي  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  28 -  3، 1401، شهريور 6، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  شناسي شناختي اي بر زبان مقدمهبررسي و نقد كتاب 

  *پارسا بامشادي

  چكيده
 و اونگـرر  نوشـتة  ،شـناختي  شناسي زبان بر اي مقدمه كتاب نقد و اين مقاله با هدف بررسي

مـتن  اسـت. پـس از بررسـي    نوشـته شـده    ،)1397( ميرزابيگي جهانشاه ترجمةبا  اشميت
 ةشـد  گرچه ايـن كتـاب يكـي از منـابع اصـلي و شـناخته       كه انگليسي كتاب مشخص شد

كـافي بـه   ناتوان بـه توجـه    مي ها آنكه از ميان دارد هايي  شناسي شناختي است، كاستي زبان
تنـوع زبـاني از ديـدگاه     ،هاي زبان شناسي شناختي، جهاني هاي اساسيِ زبان فرضها و  بنياد
 ،چنـين  مندي و شالودة جسماني زبان و شناخت اشاره كرد. هم و بدن ،شناسي شناختي زبان

چون استعاره، مجـاز،   شده در معناشناسي شناختي هم برخي از مباحث مطرحدربارة هرچند 
برخي از مباحث به ، شده استخوبي بحث  و آميختگي مفهومي به ،اي هاي انگاره واره طرح
هـا و   كاسـتي  ،است. پس از بررسي ترجمـة اثـر  نشده چون نيروپويايي چندان توجه  آن هم

هـاي نامناسـب    گزينـي  ند از: معـادل ا ها عبارت ترين آن ايرادهايي در آن مشاهده شد كه مهم
هـا،   گير در برگـردان واژه  ت چشماشكالا، تخصصي و گاه غيرتخصصي اتبرخي اصطلاح

عناوينِ نادرستي ترجمه، نارسايي   توان تحت ها را مي ها به فارسي كه آن جملهو  ،ها عبارت
متنـي و   هاي درون اشكالات پرشمار در ارجاعو ، نواختي ترجمه مطرح كرد و نايك ،ترجمه
اي  و ترجمـه  ،شـود كـه كتـاب از نظـر املايـي، انشـايي       مـي  نهاد پيشرو،  متني. ازاين برون
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 مقدمه .1

اما داراي رشد شتابان در مطالعة زبان است  ،شناسي شناختي رويكردي نسبتاً نوپديد زبان
 ، رونالـد لانگـاكر  )George Lakoff( هـاي جـورج ليكـاف    بـا پـژوهش   1980كه از دهة 

)Ronald Langacker(چارلز فيلمور ، )Charles J. Fillmore(، و لئونارد تالمي )Leonard Talmy( 
شناسـي   زبـان امـروزه،   پيشرفت و گسترش بوده است. درحالشد و تا امروز همواره آغاز 

اي تبـديل شـده اسـت كـه ابزارهـاي       شناختي به چهارچوب پژوهشي پربار و چندسـويه 
گذارد و به طيفـي از قلمروهـاي    هاي مطالعة زبان مي در اختيار بسياري از شاخه را اي تازه

). در پايـان سـدة بيسـتم و    Dancygier 2017: 1بخشد ( ميانسجام شناسي  پژوهشي در زبان
اي از بالندگي رسيد كه چندين درآمد  شناسي شناختي به درجه ويكم، زبان سدة بيستآغاز 

پژوهان با ايـن رويكـرد و گسـترش     براي آن نوشته شد و براي آشنايي دانشجويان و زبان
شناسـي   زبـان ي هـاي مقـدمات   . يكي از نخسـتين كتـاب  شد فراهمامكاني تر آن  هرچه بيش

) An Introduction to Cognitive Linguistics( يشـناخت  يشناس ـ زبـان  بر يا مقدمهشناختي، 
) است كه F. Ungerer and H. J. Schmidنوشتة فريدريش اونگرر و هانس يورگ اشميت (

از  درآمـد  كي: يشناخت يشناس زبان منتشر شد. پنج سال پس از اين تاريخ، 1996در سال 
كرافـت و كـروز    يشـناخت  يشناس ـ زبانكتاب  ،) و سه سال بعدترD. Lee 2001ديويد لي (

)Croft and Cruse 2004يشـناخت  يشناس ـ زبـان كتـاب  هـم   ،2006. در سـال  شد ) منتشر :
 )، هم ويراست دوم كتـاب اونگـرر و  Evans and Green 2006اثر اوانز و گرين ( درآمد  كي

توسـط  ) Geeraerts et al. 2006شناسـي شـناختي (   نامـة زبـان   هم نخستين دستو  ،اشميت
نيـز   2007) وارد بازار كتاب شد. در سال Mouton de Gruyterگرويتر ( د انتشارات موتون

شناسـي   نامـة زبـان   اوانز انتشار يافت و دسـت قلم  بهشناسي شناختي  نامة زبان نخستين واژه
انتشارات دانشگاه آكسفورد چـاپ   را )Geeraerts and Cuyckens 2007شناختيِ آكسفورد (

دليل انتشـار   به ،كم دست 2007تا  1996توان گفت كه از سال  . درمجموع، ميردكو منتشر 
شناسـي   هاي پرباري براي زبان سالسنگ،  هاي گران نامه هاي مقدماتي سترگ و دست كتاب

  بوده است. شناختي
 يشـناخت  يشناس زبان بر يا مقدمه رو به بررسي و نقد ويراست دوم كتاب پژوهش پيشِ

پردازد كه جهانشاه ميرزابيگـي در سـال    نوشتة فريدريش اونگرر و هانس يورگ اشميت مي
  آن را به فارسي برگردانده و انتشارات آگاه منتشر كرده است.  1397
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ترين  شده شناخته ترين و هاي اخير به ترجمة بسياري از برجسته شاه ميرزابيگي در سالنجها
  ستودني و گسترده يتلاشدر اين زمينه  پرداخته وتي شناسي شناخ در زبانمرجع هاي  كتاب
 ،اسـت  شناسي شـناختي ترجمـه كـرده    كه وي در زمينة زبان يديگرهاي  است. كتابكرده 
 ،)1397( يشـناخت  دسـتور  يمبـان  ،)1398( يشـناخت  يشناس ـ زبـان ب  ـ الـف ند از: ا عبارت
 ،)1397( كنـيم  مي زندگي ها آن با كه هايي استعاره ،)1397( مقدمه يك :يشناخت يشناس زبان
 ،)1396( استعاره در بافت شناخت آيند؟ مي كجا از ها استعاره ،)1397( استعاره تا مولكول از

 و ،تخيـل  جسـماني،  مبنـاي : ذهـن  در بـدن  ،)1396( بـدن  معناي :انسان فهم شناسي زيبايي
 چگونـه  د؟ي ـآ يم ـ كجا از اتياضير ،)1396( يكاربرد يا مقدمه: استعاره ،)1396( استدلال

 چـه  آن؛ شـناختي  علـوم  ةتـاز  قلمـرو  ، و)1396( كند؟ يم خلق را اتياضير يجسمان ذهن
  ).1395( كنند مي فاش ذهن ةدربار ها مقوله

معرفي و بررسي نسخة انگليسي كتاب ويراست دوم هاي بعدي مقاله، نخست  در بخش
  شود. و نقاط قوت و ضعف آن بحث مي هشد تفصيل دربارة نسخة ترجمه به ،سپس .شود  مي

  
  معرفي نسخة انگليسي كتاب .2

اونگـرر و اشـميت    شـناختي  شناسي زبان بر اي مقدمه كتاب موردنظر ويراست دوم از كتاب
منتشر  Addison Wesley Longmanانتشارات  1996در سال  را است كه ويراست نخست آن

شناسي شناختي و طرح  گسترش رويكرد زبانفراخور پيشرفت و  به ،. نويسندگاناست دهكر
انـد و   و مطـالبي بـه آن افـزوده    انـد  موضوعات نو در آن، اصـلاحاتي در كتـاب انجـام داده   

. ويراست جديد كتاب هفـت  ندا  فصل ويراست پيشين افزوده ششيك فصل بر  ،درمجموع
ها و مجازهـاي   تعارهاس« .3 ،»بندي سطوح مقوله. «2 ،»ها ها و مقوله نمونه پيش« .1: دارد فصل

ديگـر  «. 7 ،»آميختگـي و ربـط  « .6 ،»هـا  ها و سـاخت  قاب«. 5 ،»نگاره و زمينه«. 4 ،»مفهومي
  .»شناسي شناختي ها در زبان موضوع

نيز در آغاز و پايان كتـاب آمـده    »گيري نتيجه« و »درآمد«ها، دو بخش  بر اين فصل افزون
» تـر  هايي براي مطالعة بيشنهاد پيش«هاي كتاب وجود بخش  يكي از مزيت ،چنين است. هم

  هاي كتاب منابعي معرفي شده است.  است كه در آن براي هريك از بخش
نمونـه   بنـدي و پـيش   توان ديد، دو فصل نخست كتاب به بحث دربارة مقوله كه مي چنان

شناسي شـناختي از   ه در زبانشد هاي مطرح ترين بحث پردازد كه در زمرة نخستين و مهم مي
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باره  سوم از حجم كتاب به بحث دراين عبارتي، نزديك به يك اند. به سرآغاز پيدايش آن بوده
و فرهنگي آن واكاوي شده است.  ،شناختي، اجتماعي هاي روان و جنبهاست اختصاص يافته 

نظـر   ، بـه شناسـي شـناختي اسـت    بندي مبحثي بسيار بنيادين و كليدي در زبـان  گرچه مقوله
روي اسـت.   اي زيـاده  انـدازه  سوم از حجم كتاب به ايـن مبحـث تـا    رسد اختصاص يك مي

شناسي شـناختي چنـدان موردتوجـه قـرار      درمقابل، برخي ديگر از مباحث بنيادين در زبان
تعهـد  «ويژه دو اصل  به ،شناسي شناختي هاي اساسيِ زبان ها و فرض اند. پيرامون بنياد نگرفته
سـخن   ،)generalization commitment» (تعهد تعميم«) و cognitive commitment» (شناختي

شناسـي   هـاي زبـان و تنـوع زبـاني از ديـدگاه زبـان       به جهاني ،چنين ميان نيامده است. هم به
نظـر   شـناختي بحثـي مهـم بـه     هاي رده هاي چامسكيايي و جهاني شناختي كه دربرابر جهاني

شناسي شناختي و علوم شناختي  ترين مباحث زبان مهمرسد، پرداخته نشده است. يكي از  مي
و شالودة جسماني زبان و شناخت است. اين كليدواژه تنها  )embodimentمندي ( بحث بدن

اي مطرح نشده است.  و دربارة اين موضوع بحث فراگير و شايسته است دو بار در كتاب آمده
)، metaphor( چـون اسـتعاره   شده در معناشناسـي شـناختي هـم    مباحث مطرحگرچه برخي از 

آميـزي مفهـومي    ) و درهـم image schemaاي ( هـاي انگـاره   واره طـرح )، metonymy(  مجـاز 
) موردتوجـه و بحـث قـرار گرفتـه، برخـي از      conceptual blendingآميختگي مفهومي) (=(

ه قـرار نگرفتـه و بـه    چنـدان موردتوج ـ ) force-dynamicsچون نيروپويـايي (  مباحث آن هم
  اي بسيار گذرا بسنده شده است. اشاره
  

  نقدي بر ترجمة كتاب .3
ترجمـة آن كـاري   كـه   اسـت و پـرحجم   ،كتاب موردبررسي كتابي بسيار سودمند، پرمحتوا

 .خود سـتودني و شايسـتة تقـدير اسـت     خودي ترجمة چنين كتابي به .است بر دشوار و زمان
ايـن  هدف مـا   ،شده خالي از كاستي و نارسايي نيست و در اين بخش ارائه حال، ترجمة بااين

هـاي آتـي بـرداريم.     بهبود ترجمه جهتاست كه با نقد ترجمة كتاب، گامي هرچند كوتاه در
نـد از:  ا بنـدي كـرد كـه عبـارت     دسـته تـوان   مـي هاي ترجمه را در شش مقولـة كلـي    كاستي

 برابرنهادهاي .4، هاي نگارشي كاستي .3، هاي عاميانه واژهكاربرد  .2 ،هاي ساختاري كاستي  .1
 ،ترجمـه  نـواختي  نايك يا ،نارسايي نادرستي، .5، انگليسي اصطلاحات و ها واژه براي فارسي

  افراطي. ترجمة دربرابر نكردن ترجمه  .6
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  ساختاري هاي كاستي 1.3
است. بهتر بـود  » مترجمگفتار  پيش«هاي اين ترجمه فقدان بخش كوتاهي با عنوان  از كاستي

هاي  ها و كاستي نوشت و در آن اندكي دربارة نويسنده و مزيت گفتار كوتاهي مي مترجم پيش
كم چهار يا پـنج كتـاب ديگـر هماننـد ايـن       جاكه دست گفت. ازآن احتمالي كتاب سخن مي

توانسـت در   اسـت، متـرجم مـي   شـده  نوشـته  شناسـي شـناختي    كتاب دربارة مقدمات زبان
ها  سان در اين زمينه بسنجد و برتري هاي هم اين كتاب را با كتاب اختصار بهار خود گفت پيش

هـاي كتـاب نبـود     هاي برجستة كتاب را به آگاهي خواننده برساند. از ديگر كاستي يا ويژگي
هـا و   شناسـي شـناختي مفهـوم    جاكه زبان نامه در پايان آن است. ازآن هاي نمايه و واژه بخش

 توافـق بـه نبـود    است و نيز باتوجهآورده شناسي  قلمرو زبانبه راواني را نوين ف اتاصطلاح
تخصصـي   اتها و اصطلاح پژوهان ايراني دربارة برابرنهادهاي واژه شناسان و زبان ميان زبان

فارسي به انگليسي و انگليسي بـه فارسـي در پايـان كتـاب      ةنام اين حوزه، جاي خالي واژه
بيايد توانست  ميها نيز در پايان كتاب  ة موضوعي و نماية نامشود. نماي راستي احساس مي به

برده در  گران و نويسندگانِ نام هاي كليدي و نام پژوهش رسي خواننده را به موضوع و دست
  د.كنكتاب آسان 

 
  عاميانه هاي واژه كاربرد 2.3

 ـ خواننده از اين ترجمه بـه  هـا و   كـه از واژه دارد انتظـار  يـك مـتن علمـيِ تخصصـي      ةمثاب
شـود و   امـا ايـن انتظـار كـاملاً بـرآورده نمـي       عاري باشد،اصطلاحات عاميانه و غيررسمي 

هايي از  . نمونهكاهند مي ميزان رسميت و پختگي متن از لاي ترجمه  هدر لابهاي عاميانه  واژه
  :آيد هاي عاميانه درادامه مي واژهكاربرد 
يـك   بـه  كه قاتي تصاوير ديگر يك«...در عبارت  كهاي عاميانه است  واژه» قاتي«واژة   ـ

 كار رفته به interspersedدربرابر  ،)55: 1397اونگرر و اشميت » (شدند... نشان داده مي
» لاي در لابـه «يـا  » آميختـه بـا  «هاي ديگـري چـون    جاي آن عبارت توان به ؛ مياست

  كار برد. به  را
 »بنـدي شـدند   روسـتايي مقولـه  تصاوير (الف) و (ب) خيلي راحت خانة «در جملة   ـ

جـاي آن نوشـت:    توان به رسد و مي نظر مي عاميانه به »خيلي راحت«عبارت )، همان(
  .»بندي شدند عنوان خانة روستايي مقوله سادگي به به ...«
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ها و كل سـاختار داخلـي    نمونه وابستگي پيش  ـ    بافت«پس از عنوان بند  نخستين در  ـ
 ـ» آزمايش كوچولـو «ت )، با عبار68همان: » (مقوله شـويم. كـاربرد واژة    رو مـي  هروب

 :تـوان گفـت   جـاي آن مـي   در يك متن علمي مناسب نيست و بـه » كوچولو«عاميانة 
كـار   ي بـه نهـاد  پيشنخست صفحة بعد همين ترجمة بند البته در  ».آزمايش كوچك«

  .)69(بنگريد به همان:  رفته است
تعداد «و  to integrate the results) دربرابر 253همان: » (كردنِ نتايج كاسه يك«عبارت   ـ

 a huge number of diverse stimuli) دربرابـر  همـان » (ناكي محرك گونـاگون  وحشت
  اند. هاي عاميانه حاوي واژه

  
  نگارشي هاي كاستي 3.3

ها و نيز نوشتن  ها و عبارت هاي نگارشي دربرگيرندة مواردي است كه به نگارش واژه كاستي
  شود.  و غيره مربوط مي ،ها ها، ارجاع پانوشتوشتن مواردي مانند يا نن

  املايي ايرادهاي 1.3.3
يكي از اشكالات املايي متن ترجمه اين است كه ميان اجزاي يك واژة مركب كه بايد بدون 

» غيـر كـانوني  «ماننـد   ،فاصله نوشته شـوند، فاصـلة كامـل درج شـده اسـت      فاصله يا با نيم
) و 56همـان:  » (غيـر عـادي  «)، 55همـان:  » (تر غير رسمي«)، 26: 1397و اشميت   اونگرر(
گذاري ميان اجزاي يك واژه چنان است  فاصله ). در برخي موارد نيم97همان: » (علمي  غير«

» رو قلـم «دهـد، ماننـد    كه صورت واژه را براي خواننده نامأنوس و گاه نادرست جلـوه مـي  
)، 66همـان:  » (گونـه  چـه «)، 62همـان:  » (گـن  هـم «)، 62 همان:» (رسي دست«)، 27  همان:(
كـنِ   بازي«و  ،)121همان: » (گاه فروش«)، 109همان: » (گر پژوهش«)، 80  همان:» (گاه دانش«

كه  صورتي بهها هستيم،  ). در مواردي نيز شاهد جدانويسيِ نامناسب واژه353همان: » (فوتبال
خـط فاصـله اسـتفاده شـده اسـت، ماننـد       نويسـي از   گـذاري يـا سـرهم    فاصـله  جاي نيم به
الاضـلاع اسـت    كه منظـور همـان متسـاوي   » اضلاعـ     مساوي«)، 52همان: » (گونه  ـ   فنجان«
» گـروه ـ  زيـر «)، 71همان: » (محورـ    گفتمان«)، 70- 69همان: » (مند بافت  ـ  نا«)، 57همان: (
» كفـا ـ   خـود «)، 95همـان:  » (بخـش ـ   زيـر «)، 82همـان:  » (بنيـاد ــ    علـم «)، 76همان: (
» انتهـا ــ     باز«)، 352همان: » (واژيـ    ساخت«)، 118همان: ( »سطحي ـ  چند«)، 111 همان:(
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). از ديگر ايرادهاي نگارشي كتاب اين است كـه گـاه   359همان: » (سازيـ     واژه«و  ،)همان(
 7- 1شكل براي نمونه، در عنوان  .شود يك واژه يا عبارت به چند صورت متفاوت نوشته مي

صــورت  بــه goodness-of-exampleو چنــد جــاي ديگــر، ترجمــة اصــطلاح   )45  همــان:(
صـفحة ديگـر   كه ترجمـة همـين عبـارت در     نوشته شده است، درحالي» مثال ـ خوبي«
در يك جا با صـورت   كه اين ديگرنمونة . )61(همان:  آمده است» مثال خوبي«صورت  به
شويم  رو مي روبه» مند نابافت« جاي ديگر با صورت ) و در70-69همان: » (مند بافتـ   نا«
  ).76همان: (

نويسـي يـا    خـورد، پررنـگ   مـي  چشـم  بـه كـه در ترجمـة كتـاب    ديگري ايراد نگارشي 
سـازي در   منظور برجسته هايي كه به ها و عبارت هاست. گاه واژه ها و عبارت نويسي واژه كج

 ،انـد  مـده درستي نيا شده به متن ترجمهاند، در  نوشته شده كج صورت پررنگ يا متن اصلي به
 ؛هاي اشتباه صورت گرفته است سازي و گاه برجسته ،اند گاه با همان قلم معمولي نوشته شده

در  ،جاي يك واژه يا عبارت واژه يا عبارت ديگري برجسته شده است. براي نمونـه  يعني به
بايـد  » بحـث «واژة  )166(همـان:   »كنيم؟ سازي مي گونه مفهوم بحث را مفهوم ما چه«جملة 

برجسـته  » بنـد «واژة » دادن«جـاي واژة   به 15- 4در عنوان شكل  ،چنين شد. هم برجسته مي
گونه ايرادهاي نگارشي در متن كتاب نسبتاً فراوان است و در  . اين)244(همان:  شده است

يي اسـت كـه در   نيست. اشتباهات املايي از ديگر ايرادها مجال ها ذكر همة آن براي جا اين
ايراد نگارشي وجـود   367صفحة  پانوشتدر هر دو  ،براي نمونه .شود چند مورد ديده مي

 ـ » اجاق آگـا «جاي  به» اجاق آگاه«يكي در عبارت  :دارد  جـايي در دو واژة  هو ديگـري جاب
onomatopoeic impact  :367(بنگريد به همان(.  

  يارجاع ايرادهاي 2.3.3
 متنـي  هاي بـرون  ارجاع .1تقسيم كرد: توان  ميايرادهاي ارجاعي ترجمه را به دو دستة كلي 

هاي خود كتاب  ارجاع به بخش( متني هاي درون ارجاع .2 )،ارجاع به آثار نويسندگان ديگر(
اسـت و  بسـيار  . ايـن اشـكالات   )ها و مانند اين ،ها ها، جدول ها، شكل نوشت يا ارجاع به پي

متنـي،   بـرون  هاي از ارجاع ffو  fنمادهاي ها، حذف  گذاري بخش ند عدم شمارهمواردي مان
ها،  نوشت ها، پي اشتباه در نوشتن سال و شمارة صفحات آثار، اشتباه در نوشتن شمارة بخش

  شود. ها ذكر مي هايي از آن گيرد كه درادامه نمونه مي بر و غيره را در ،ها شكل
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از ايرادهـاي اساسـي ترجمـه ايـن اسـت كـه        يكـي  :متنـي  درون هاي ارجاع. الف
هـاي   هاي كتاب از قلم افتاده است. در متن انگليسي هريك از فصل گذاري بخش شماره

حـذف   ايـن شـيوه   شوند كه در ترجمه شده تقسيم مي گذاري كتاب به چند بخش شماره
اونگـرر و  ( اند نوشته نشده 3-1و  ،2-1 ،1-1هاي  شمارة بخش اي نمونه،بر .شده است

متنـي بـه    هـاي درون  شـود ارجـاع   . اين كاسـتي باعـث مـي   )68 ،40، 17: 1397اشميت 
 هـدف و سـرگردان بمانـد.    خورد، بـي  مي چشم بهجاي متن  هاي كتاب كه در جاي بخش
  تر: هاي بيش نمونه
   ؛نوشت از قلم افتاده است به پي گر ، عدد اشاره72صفحة  اولبند در انتهاي   ـ
  .نوشت حذف شده است گر به پي وم صفحة بعد نيز عدد اشارهسبند در انتهاي   ـ
شود كه هردو نادرست  هاي ديگر كتاب ديده مي متني به بخش دو مورد ارجاع درون  ـ

» 2- 1بخـش  «صـورت   كـه هـردو بـه   » 1- 2بخـش  «و » 1- 1بخش «اند:  ترجمه شده
  .)، بند آخر142(همان:  اند آمده

، 143(همـان:   نوشـته شـده اسـت    12اشتباه  به 21جاي  نوشت به شمارة ارجاع به پي ـ
  .)آخر  بند

  .)144(همان:  نوشته شده است 2 اشتباه به 22جاي  نوشت به شمارة ارجاع به پي ـ
  .)، بند سوم148(همان:  آمده است» 3- 1بخش «اشتباه  به» 1- 1بخش «جاي  به ـ
ه اشـتبا  بـه » 1- 4بخـش  «جـاي   دوم و سـوم، بـه  بنـد  در انتهاي هردو  151در صفحة  ـ

   .آمده است» 4- 1  بخش«
متنـي كتـاب، يعنـي ارجـاع بـه آثـار        بـرون  يهـا  در ارجـاع  :متني برون هاي ارجاع .ب

  :آيد درادامه مي ها هايي از آن كه نمونه شود ديده ميهايي  نيز اشكال ،ديگر نويسندگان
متني اين اسـت   هاي برون يكي از اشكالات اساسي و بسيار پرتكرار در ترجمة ارجاع ـ

ة صـفحات پـس از يـك    شـمار  بـه را كه براي اشـاره   ffو  fكه مترجم همة نمادهاي 
تـوان مثـال زد كـه     ميرا ها نمونه  رود، حذف كرده است. ده كار مي صفحة خاص به

  شود. آورده مي ها چند مورد از آندرادامه 

 از قلـم افتـاده اسـت    ffتنها در يك سطر سـه بـار    8درمورد شمارة  154در صفحة  ـ
 :)154: همان(
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Lyons (1977: 291ff), Cruse (1986: 145ff), Lipka (2002: 167ff). 
از جلـوي شـمارة صـفحات روي داده     ffنيز سه مورد حذف  214پاياني صفحة بند در 

جـاي   و بسياري مـوارد ديگـر در جـاي    156در صفحة  26و  22در موارد  ،چنين است. هم
(بنگريـد بـه    پايان هر فصلدر » تر بيش ةمطالعهايي براي نهاد پيش«  ويژه در بخش به ،كتاب

  ).156 ،214همان: 
 ) نوشته شده است1982اشتباه (ليپكا  ) بهLipka 1987سال اثر ( 17- 1در عنوان شكل  ـ

) 2001شمارة صفحات اثر (كـووچش   13- 7در عنوان شكل  ،چنين . هم)79(همان: 
  .)434(همان:  ذكر نشده است

: 2003اشتباه (ايتچيسـون   به125پاياني صفحة بند در  )Aitchison 2003: 196f(ارجاع  ـ
  .)125(همان:  ) ترجمه شده است1961

صـفحة  بر سال و شماره  افزون ،اي است كه گاه اندازه ها به ترجمة نادرست ارجاع ـ
 ) دربرابـر 128: 1990ماننـد ويليـام (  ؛ اثر، نام نويسنده نيز اشتباه نوشته شده است

)1990: 128f (Wilson :همان) 203( .  
) از قلم 1987شمارة صفحات مربوط به اثر (ليكاف  9- 4و  8- 4 هاي در عنوان شكل ـ

  .)229- 228(بنگريد به همان:  افتاده است
(اسـپربر و  اشـتباه   بـه  شـمارة صـفحه   )Sperber and Wilson 1995: 265f(در ارجـاع   ـ

  .)381(همان: نوشته شده است  )26: 1995ويلسون 
هاي تخصصي وجود دارد كه خواننده  در كتاب موردبررسي انبوهي از واژه: پانوشت. ج

  ها نيـز آشـنا شـود. معمـولاً معـادل      هاي انگليسي آن انتظار دارد حين مطالعة كتاب با معادل
آورنـد، امـا ايـن     همـان صـفحه مـي    پانوشتهاي تخصصي هر صفحه را در  انگليسي واژه

و در بسـياري از  اسـت  طور كامل رعايت نشـده   خوبي و به كتاب بهاين موضوع در ترجمة 
 اتبـراي اصـطلاح   ،ارائه نشده است. بـراي نمونـه   پانوشت هاي تخصصي موارد براي واژه

كـه همگـي   ) 56: همـان (» اصـل پيوسـتار   و اصل مجاورت، اصل شـباهت، اصـل بسـتار،   «
معـادل   »پراگنـانز «يـا واژة  سـت  ا  نيامده پانوشتانگليسي در   اند، معادل هايي تخصصي واژه

كاربرد «، »تخصيص«، »تعميم«پنج اصطلاح تخصصي  ،چنين . هم)57(همان: ندارد  انگليسي
هـا   يـك از آن  كـه معـادل انگليسـي هـيچ    وجود دارد  »قال معنيانت« و ،»جانشيني«، »مجازي
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بر اين موارد و بسياري موارد ديگر از اين دسـت،   . افزون)409(همان:  نشده است پانوشت
  :اند توجه دو مورد زير نيز قابل

ترجمـه نشـده    از متن انگليسي كتاب 88صفحة در مربوط به علامت ستاره  پانوشت. 1
  ).125همان: است (

نـه در   ،انـد  نشانة كمانـك آمـده  بين هاي انگليسيِ اصطلاحات درون متن  معادل ،گاه. 2
   ).396(بنگريد به همان:  شود نواختي متن مي له باعث نايكئكه اين مس پانوشت

  
  انگليسي اصطلاحات و ها واژه براي فارسي برابرنهادهاي 4.3
، است كار برده ترجمة كتاب به ترين برابرنهاد فارسي كه مترجم در گيرترين و عجيب چشم
برگزيده است. امروزه برابرنهادي كه در زبـان   metonymyاست كه آن را براي » كنايه«واژة 

اي رايج شده كـه موردپـذيرش همگـاني     رود و تا اندازه كار مي به metonymyفارسي براي 
ي بـراي ايـن   گزين است كه مترجم در واژهآور  شگفتاست. » مجاز«قرار گرفته است، واژة 
شده است. حتـي اگـر    يخطاي آشكارچنين شناسي شناختي دچار  اصطلاحِ پركاربرد زبان

هـاي   كـه بـه خواسـت و تشـخيص خـود بـراي واژه      دارد بپذيريم كه هر مترجمـي حـق   
تخصصي رايج در يك رشته برابرنهاد برگزيند، جاي ايراد باقي است كه چرا در جـايي از  

برابرنهـاد  » مجـاز «ه اين موضوع اشاره نكرده است كـه واژة  ، بپانوشتترجمة خود، مانند 
را بر آن ترجيح داده » كنايه«دلايلي  اما مترجم به ،پسند براي اين اصطلاح است رايج و همه

بـردن   كـار  و عبارت است از بـه است  ironyبرابرنهاد  معمولاً» كنايه«است. گفتني است كه 
). Bussmann 1996: 596لفظـي آن واژه اسـت (   اي در معنايي كه درست متضاد معناي واژه

و منظور ما ايـن اسـت كـه او هـوش     » باهوش«گوييم  كه به كسي مي هنگاميبراي نمونه، 
  ايم. كار برده پاييني دارد، كنايه به

هــا و اصــطلاحات تخصصــي  بــراين، متــرجم در بســياري از مــوارد بــراي واژه افــزون
حـوزة   يهـاي فارس ـ  و مقالـه  ،هـا  ها، رسـاله  در كتابچه  برابرنهادهايي آورده است كه با آن

تفاوت دارد و اين برابرنهادها گاه چندان مناسب و رسا نيستند.  ،بينم شناسي شناختي مي زبان
و برابرنهـاد   ،متـرجم  برابرنهادهـاي هـايي از اصـطلاحات انگليسـي،     در جدول زيـر نمونـه  

شده در ستون دوم جدول غالبـاً   رائههاي ا . گفتني است كه بسامد واژهآمده است ينهاد پيش
  بيش از يك بار است.
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  در كتاب كاررفته  بهاصطلاحات تخصصي انگليسي . برابرنهادهاي 1جدول 
  ي نهاد پيش برابرنهادو  شناسي شناختي اي بر زبان مقدمه

  واژة انگليسي  و شمارة صفحه برابرنهاد مترجم  نهادي برابرنهاد پيش
 metonymy  216- 174، كنايه  مجاز

 frame  331- 273 ،ارچوبهچ  قالب /قاب

 model  76 ،مدل  انگاره

 figure and ground  268- 219 ،شكل و زمينه  نگاره و زمينه

 blending  386- 337 ،آميزه  آميزي درهم /آميختگي

 idealization  76 ،سازي لئاايد  سازي آرماني

 generic level  97 ،سطح جنس  سطح عام

 parasitic categorization  110 ،وار بندي انگل مقوله  وابستهبندي  مقوله

 locative  151 ،اندري  مكاني

 type-of relationship  94 ،رابطهـ    عِنو  ـ از      رابطة نوعي

 type-of hierarchy  120 ،مراتب سلسلهـ    عِنو  ازـ  يمراتب نوع سلسله

 type-of compound  132 ،تركيبـ    نوعِ  ازـ    تركيب نوعي

 image schema  151 ،وارة تصويري طرح وارة تصوري طرح/ اي وارة انگاره طرح

 source domain/concept  162 ،مفهوم منبع حوزة/  مفهوم مبدأ حوزة/

 target domain/concept  162 ،مفهوم هدف حوزة/  مفهوم مقصد حوزة/

 script  73 ،واره طرح ويژه  وارة پويا طرح

 speech act  212 ،گفتار كنش  كارگفت

 theme  241 ،مضمون  رو كنش /پذيرا

 profile  254 ،رخ نيم  برنما

 profiling  253 ،برداري رخ نيم  برنمايي

 scan   259 ،اسكن  پيمايش

 specificity  265 ،تخصيص  بودگي مشخص

 felicity condition  266 ،شرايط لطافت  ييآشرايط كار

 superordinate category  123- 101 ،شاملمقولة   مقولة فرامرتبه

 subordinate category  123- 101 ،مقولة مشمول  مقولة فرومرتبه

 perspective  273 ،ديدگاه  انداز چشم

 vantage point  266 ،موضع مساعد  ديدگاه /نگرگاه
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  واژة انگليسي  و شمارة صفحه برابرنهاد مترجم  نهادي برابرنهاد پيش
 grounding  267 ،ريشه  بخشي  زمينه/ سازي زمينه

 sociolinguistics  72 ،زبانشناسي  جامعه  شناسي اجتماعي زبان

 grammaticalization  427- 419 ،سازي دستوري  شدگي دستوري

 de-grammaticalization  426 ،زداييـ   سازي دستوري  زدايي دستوري

 icon 391 ،تصويرگون  شمايل

  ، برابرنهادهاي زير نيز خالي از ايراد نيست:1شده در جدول  بر موارد فهرست افزون

كار رفته  به» شناختـ    شناسانِ كاربرد زبان«معادل فارسي  pragmalinguistsبراي واژة   ـ
» كاربردشناسـان ـ    زبـان «اما بهتر است از معادل  ،)71: 1397(اونگرر و اشميت  است

  .استفاده شود
كـه   ترجمـه شـده، درحـالي   » هـاي نـوعيِ نقـش    صورت« role archetypesاصطلاح   ـ

اسـت و درسـت آن اسـت كـه     » الگو كهن«در فارسي  archetypeبرابرنهاد رايج براي 
تـر، دربرابـر همـين اصـطلاح،      ترجمـه شـود. دو سـطر پـايين    » الگوهاي نقش كهن«
  .)235(همان:  آمده است» هاي نوعِ نقش صورت«

اند و  شناسي بسيار رايج كه در زبان» causative« و» causation« دو اصطلاح تخصصي  ـ
ترتيـب   ها جاافتـاده اسـت، بـه    براي آن» سببي«و » يتسبب سازي/ سببي« هايبرابرنهاد

 ـ داد روي«، »يل ـع ـ   غير« ات). اصطلاح298همان: اند ( ترجمه شده» ليع«و » تليع«
انـد و   كـم نامناسـب   نادرست يا دست» عليت ـ   گر كنش«و  ،»عليت  ـ  مسبب«، »عليت

ـ    سببيت«و  ،»باعثـ    سببيت«، »داد رويـ    سببيت«، »غيرسببي«ها  جاي آن بهتر است به
 .(همان) كار رود به» گر كنش

  
  ترجمه نواختي يكنا و ،نارسايي نادرستي، 5.3

هـا   يـا جملـه   ،هـا  ها، عبارت ترين نقدها به ترجمة كتاب اين است كه گاه ترجمة واژه از مهم
شود.  مي نواختي در آن ديده و گاه نايك ،شده نارساست گاه ترجمة ارائه ،درستي انجام نشده به

نـواختي ترجمـه)    نايـك  ، وگفته (نادرستي، نارسايي هايي از هر سه ايراد پيش ، نمونههدرادام
  د.شو ارائه و بررسي مي
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  ترجمه نادرستي 1.5.3
درستي  ها به ها و جمله اين است كه گاه عبارتدارد، كه ترجمة كتاب  يديگرهاي  از كاستي

  :شود از ترجمة نادرست پرداخته مي. درادامه، به ذكر مواردي اند ه نشدهترجم
» كـن  فهرسـت ـ    هـاي صـفت   آزمـايش «صورت  به attribute-listing experimentsعبارت 

صـورت   امـا بهتـر اسـت ترجمـة آن بـه      ،)49: 1397(اونگرر و اشـميت   ترجمه شده است
در صـفحة   باشد.» كردن صفت هاي فهرست آزمايش«يا » بندي صفت هاي فهرست آزمايش«

 ترجمـه شـده اسـت   » صـفت ـ    آزمـايش فهرسـت  «صورت  مين عبارت انگليسي بهه ديگر،
دسـتي در   يـك ناكم نارسا، بلكه با  تنها با ترجمة نادرست يا دست جا نه در اين .)130(همان: 

  .هيمترجمه نيز مواج
كـه   ،)1بنـد  ، 57همـان:  » (: استمرارِ عناصر، اگر فقـط... “اصل پيوستار”«در عبارت  ـ

  اضافي است.» استمرار«گفتار زير است، واژة  ارهاي براي پ ترجمه
‘principle of continuation’: elements will be perceived as wholes if they only have 

few interruptions. 

 ،)3بنـد   همـان: » (اما، شكل فقط يك جنبه از سازمان و اجسام گشتالت است«جملة  ـ
  عنوان ترجمة جملة زير آمده است: به

However, shape is just one aspect of the gestalt of organisms and objects, …. 
» داران، موجـودات زنـده   جان«معناي  كه به organismsجا واژة  نمايد كه در اين چنين مي

ترجمـه شـده اسـت.    » سـازمان «ديده شده و بـه همـين دليـل     organizationاشتباه  است، به
و نيـز در  بعـدي  بنـد  در ». اجسام«نه  ،ترجمه كنيم» اشيا«را  objectsدرضمن، بهتر است كه 

 /بدن«ترجمه شده است كه خوانند ممكن است آن را به » جسم« objectجاهاي ديگر، واژة 
  تر است. براي آن مناسب» شيء«برابرنهاد رو،  تعبير كند. ازاين» تن

) بايد 53 همان:» (گونه...ـ    هاي اجسام فنجان اي از طرح گزينه«، 9- 1در عنوان شكل  ـ
اسـت.    a selection ofزيرا مـتن انگليسـي آن   ،ترجمه شود» اي از... گزيده«صورت  به

  . )96(همان:  نيز تكرار شده است 1- 2همين اشتباه در عنوان شكل 
و » شناســان زيســت«صــورت  بــه ،ترتيــب بــه physiologicalو  physiologistsدو واژة  ـ

) كـه نادرسـت اسـت. معـادل     4و  3بنـد ، 62همان: اند ( ترجمه شده» شناسي زيست«
صــورت  جـا بايــد ترجمـه بــه   اســت. در ايــن biologyشناســي در انگليسـي   زيسـت 

(برابرنهادهاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب » شناختي كاراندام«و » شناسان كاراندام«
  .ترند كه رايجباشد » فيزيولوژيكي«و » يزيولوژيستف«صورت  فارسي) يا به
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 “بازنمـايي ”تـا   “ي تصـويري  واره حطـر ”يـا   “تصوير”تر  از مفهوم عيني«...عبارت  ـ
عنـوان ترجمـة    ) بـه 4بنـد  ، 63همـان:  » (تغيير كنندل ئاايديا  “يك مقوله”تر  انتزاعي

  بخشي از متن زير نادرست است:
So that definitions may range from the more concrete notion of ‘image’ or ‘schema’ 

to the more abstract ‘representation of a category’ or ‘ideal’ according to the categories 
to which they are applied…. 

يـا   “تصـوير ”تـرِ   از مفهـوم عينـي  «...تواند باشـد:   ترجمة درست آن به اين صورت مي
 ».متغير باشند “لئاايد”يا  “يك مقوله”ترِ بازنمايي  تا مفهوم انتزاعي “واره طرح”

 ) و در2بنـد  ، 71همـان:  ترجمه شـده ( » واحد صدا«اشتباه  به semantic unitعبارت   ـ
شناسـان   زبان«جاي  به ،چنين نوشته شده است. هم segment unitاشتباه  نيز به پانوشت
  . (همان) آمده است» نشناسانِ زبا زبان«اشتباه  به» شناختي

» جهـت  لحـاظ/  از اين نظر/«صورت  را بايد به in this senseدر برخي موارد، عبارت  ـ
در ايـن مفهـوم   «بـراي نمونـه، عبـارت    ». در اين مفهـوم «صورت  ترجمه كرد و نه به

» سـاختارهاي مقولـه هسـتند    درمـورد ناپـذيرِ تحقيـقِ تجربـي     ها جزء جدايي صفت
لحاظ)، از اين  از اين نظر (از اين جهت/«صورت  بهتر است به ،آخر)بند ، 64 همان:(

  نوشته شود.» ناپذيرِ... ها جزء جدايي صفت
ترجمه شده اسـت  » شناسي شناسي مردم زبان«به  anthropological linguisticsعبارت  ـ

  درست است.» شناختي شناسي مردم زبان«كه  درحالي ،)77- 76 همان:(
 ،)84 همـان: ترجمـه شـده اسـت (   » بافت فرهنگـي «اشتباه  به cultural modelعبارت  ـ

انگـارة  «و بهتر آن است كـه  » مدل فرهنگي«گزيني مترجم بايد  كه برپاية واژه درحالي
  باشد.» فرهنگي

اشــتباه  بــه) 102همــان: ( 2- 3در عنــوان شــكل  schematic representationعبــارت  ـ
  است.» اي واره طرحي بازنماي«ترجمه شده كه درست آن » بازنمايي معنايي«

صورت  نادرست است و بايد به» نمونه هاي پيش زيستي سطح پايه و مقوله هم«عبارت  ـ
  .)107(همان:  درآيد» نمونه هاي سطح پايه و پيش زيستيِ مقوله هم«

هـاي علمـي و    بنـدي  رده«صورت  به scientific and folk taxonomiesrevisitedعبارت  ـ
كـه ترجمـة درسـت آن     ، درحـالي اسـت  ترجمـه شـده  » رسيدندهم  بهعاميانه بازهم 

معنـاي    بـه  revisitتوانـد باشـد، زيـرا     مـي » هاي علمـي و عاميانـه   بندي بازنگريِ رده«
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 261جاسـت كـه در صـفحة     . جالب ايـن )120(همان:  كردن است بازبيني بازنگري/
شكل نحوي و  ةبازهم دربار«صورت  به syntactic figure and ground revisitedعنوان 
دقيـق   ،تر از ترجمـة قبلـي اسـت    درستهرچند شده است كه  ترجمه» نحوي ةزمين

  .)261 (بنگريد به همان: نيست
 ها مراتب سلسله  ـ نوعِ«صورت  به type-of hierarchies vs part–whole hierarchiesعبارت  ـ

ترجمة درست  )؛123(همان:  ترجمه شده است» كل  ـ هاي جزء مراتب دربرابر سلسله
است. در صـفحة  » كل ـ   هاي جزء مراتب از دربرابر سلسله  ـ  هاي نوعي مراتب سلسله«

رابطـة  «كـه شـكل درسـت آن     بينيم را مي )124(همان:  »رابطه  ـ  نوعِ«بعد نيز عبارت 
د كـه متـرجم منظـور    ن ـده هاي نادرست نشان مـي  گونه ترجمه است. اين» از ـ   نوعي

يافـت   سادگي درمي صورت به متوجه نشده است، زيرا درغيرايندرستي  نويسنده را به
 انـد  ميـان مفـاهيم   دو نـوع رابطـة رايـج در   » از ـ   رابطة نوعي«و » كلـ     رابطة جزء«كه 

  . )124- 123(همان: 
يعني اثري از گل، سنگ،  :هاي منبعِ پايه است مقوله ،چه به همين اندازه مهم است آن« ـ

اي اسـت بـراي    ترجمه ،)2بند ، 138همان: » (شود نمي و سكه در عبارت زباني ديده
  متن زير:

What is equally noticeable is that the basic source categories, i.e. FLOWER, DOG 
and COIN, are not signalled in the linguistic expression. 

مهم است اين است چه به همين اندازه  آن«تواند به اين صورت باشد:  ترجمة درست مي
  شوند. در عبارت زباني متجلي نمي ،و سكه ،هاي مبدأپايه، يعني گل، سنگ كه مقوله

صـورت   ) بـه 93همـان:  در عنوان نخسـتين زيـربخش از فصـل دوم (    organismsواژة  ـ
هـاي   كه موجودات دربرگيرنـدة اشـيا و پديـده    درحالي ،ترجمه شده است» موجودات«

 .)150و  147ترجمه تكرار شده است (همـان:  شود. همين اشتباه در  دار هم مي غيرجان
  است.» موجودات زنده /داران جان« organismsترجمة درست براي 

» دو ادعـاي عمـده  «گـر بـه    را اشـاره  bothاشـتباه   بـه متن زير  مترجم در ترجمة پاره ـ
دارد. اشـاره  كنايـه)  : تعبيـر متـرجم   كه به استعاره و مجاز (بـه  دانسته است، درحالي

شناسـان شـناختي در    زبـان  ةدو ادعاي عمد«...گونه ترجمه كرده است:  رو، اين ازاين
): 103: 1989كار خواهند رفت (ليكاف و ترنر  كنايه هم به درموردتوصيف استعاره 

» شـوند  عنوان فرايندهاي نگاشت فهميـده مـي   ماهيت مفهومي دارند و به هردو ادعا
  ). 6بند ، 174: 1397يت اشم اونگرر و(



  1401، شهريور 6، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   18

 

…two major claims made by cognitive linguists in the description of metaphor also 
apply to metonymy (Lakoff and Turner 1989: 103): both are seen as being conceptual in 
nature and both can be understood as mapping processes. 

شناسان شـناختي   دو ادعاي عمدة زبان ...«تواند باشد:  متن چنين مي ت پارهترجمة درس
): هـردوي  103: 1989در توصيف استعاره، دربارة مجاز نيز مصداق دارد (ليكـاف و ترنـر   

 ـ و هـردو بـه  هسـتند  داراي ماهيت مفهـومي   )استعاره و مجاز(ها  آن فراينـد نگاشـت    ةمثاب
  .»شوند  مي  تلقي
كـه   جـاي آن  ) بـه 1بنـد   ،178: 1397اونگـرر و اشـميت   ( referential functionعبارت  ـ

ترجمـه  » تـابع ارجـاعي  «اشتباه  ترجمه شود، به» نقش ارجاعي«يا » كاركرد ارجاعي«
كه در رياضـيات برابرنهـاد   » تابع«نمايد كه مترجم از اصطلاح  شده است. چنين مي

function تـر، عبـارت   ه چنـد سـطر پـايين   استفاده كرده است. جالب است ك ،است 
highlighting function (همان) ترجمه شده است» سازي كاركرد برجسته«درستي  به.  

اشـتباه   به emotions and physiological metonymies ،181در عنوان زيربخش صفحة  ـ
ترجمـه شـده كـه صـورت درسـت آن      » هـاي فيزيولـوژيكي   عنوان كنايه عواطف به«
نيـز   191اسـت. در عنـوان زيـربخش صـفحة     » عواطف و مجازهاي فيزيولـوژيكي «

سـناريوهاي عـاطفي و   «صـورت   بـه  emotion scenarios and prototypicalityعبارت 
 درست اسـت  »نمونگي و پيشسناريوهاي عاطفي «كه است ترجمه شده » نمونه پيش

  . )191 ،181(بنگريد به همان: 
» يـار  ـ   كـاربر «كه اصطلاحي رايج در علـوم رايانـه اسـت،    ، user-friendlyاصطلاح   ـ

(بنگريـد بـه    اسـت » كاربرپسند«كه برابرنهاد رايج و مناسب آن  ترجمه شده، درحالي
  .)200همان: 

) ترجمة درسـت و  2بند ، 278مان: ه» (اما دو رويكرد با شباهت خيلي فاصله دارند« ـ
  رسايي براي عبارت زير نيست:

However, the two approaches are far from identical. 

  .»سان نيستند يك حال، دو رويكرد اصلاً بااين«ي: نهاد پيشترجمة 
   :اند كم نارسا ترجمه شده هاي زير نادرست يا دست گوناگوني در عبارت اتاصطلاح ـ

windowing of attention in motion event-frames: 

  ؛)292همان: » (ارچوب حركتهچـ    داد گشايي توجه در روي پنجره«
  .»داد حركتي هاي روي گشايي در قاب توجه«ي: نهاد پيشترجمة 
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causal-chain windowing: 

  ؛)298همان: » (اي  زنجيره  ـ يلگشايي ع پنجره«
  .»سببيگشايي زنجيرة  توجه«ي: نهاد پيشترجمة 

causal-chain event-frame: 

  ؛)4 بند، 299همان: » (ليع  ـ  ارچوب زنجيرههچـ    داد روي«
. جالب است كه در سطر بعدي، همـين  »داد زنجيرة سببي روي قاب«ي: نهاد پيشترجمة 
  .(همان) آمده است» ليع  ـ  اد زنجيرة د روي  ـ  ارچوبهچ«صورت  عبارت به

 .اسـت  ترجمه شده» بافت«اشتباه  به textsواژة  368در عنوان هردو زيربخش صفحة  ـ
  تبديل شود. » متون تبليغاتي«بايد به » هاي تبليغاتي بافت«رو، عبارت  ازاين

 )409(همان:  »و اخيراً تغييرات راديكال برحسب جانشيني يا انتقال معني«... عبارت  ـ
  ترجمة درستي براي متن زير نيست:

…and to mention the most radical change last, in terms of substitution or semantic 
shift. 

ترجمـة  » ترين تغيير برحسب جانشيني يا انتقـال معنـايي   و درپايان بنيادي«...جاي آن،  به
  تواند باشد. درستي مي

نشده درست ترجمه  391در صفحة » تصويرگونگي«سطر نخست از متن زيرِ عنوانِ  ـ
 ة، عمدتاً در زمـر بازي دنيا زبانِ لالتر،  بيان ملموس تصويرگونگي، يا به ةمطالع«است: 

  ).391(همان:  »اند شناسي شناختي شروع نكرده كه با زبانهايي است  آن پژوهش
the study of iconicity, or more tangibly, of language miming the world, ranks 

prominently among those lines of research that have not been initiated by cognitive 
linguists. 

تر، مطالعة زبانِ تقليدكننـدة   بيان ملموس مطالعة تصويرگونگي، يا به«ي: نهاد پيشترجمة 
  .»اند ه شناسان شناختي نبود جهان در زمرة خطوط پژوهشي است كه آغازگر آن زبان

و » تصـويرگون «نگليسـي متفـاوت بـه دو صـورت     در سـه اصـطلاح ا   iconicصفت  ـ
درضمن، تنهـا معـادل انگليسـي يكـي از ايـن سـه        .ترجمه شده است» تصويرگوني«

  ).393: (همان و معادل دو اصطلاح ديگر نيامده استاست آمده  پانوشتاصطلاح در 
هـاي   هـاي سـاده و برچسـب    ايده: جمله ةمقول«صورت  اشتباه به به 7- 7عنوان شكل  ـ

  عنوان در متن مبدأ چنين است: ترجمه شده است.) 416(همان: » معاني
the category IDEA: sample sentences and semantic labels 

  .»هاي معنايي هاي نمونه و برچسب : جمله“ايده”مقولة «ي: نهاد پيشترجمة 
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ترجمة درسـتي بـراي عبـارت    » حالت موردآزمونِ ما يكي از مشهورترين...«عبارت  ـ
  يست:ن  زير

Our test case is one of the best-known instances of grammaticalization in English 

  .»ترين... شده مورد آزمايشي ما يكي از شناخته«ي: نهاد پيشترجمة 
ترجمه » اي اضافه هاي حرف واره حطر«اشتباه  بارها به propositional schemasاصطلاح  ـ

را بـا   propositionنمايـد كـه متـرجم     . چنـين مـي  )424(بنگريد به همان:  شده است
preposition اين ترجمـة نادرسـت را   » اي هاي گزاره واره طرح«جاي  اشتباه گرفته و به

تخصصـي آسـيب و    اتهـايي در ترجمـة اصـطلاح    كار برده است. چنـين اشـتباه   به
  آورد.  در ترجمه پديد مي را  نارسايي جدي

» دسـتوري  هـاي دسـتوري و پـيش    ويكرد گشتالت بـه فراگيـري موضـوع   ر«عبارت  ـ
  عنوان ترجمة متن زير نادرست است: ) به437  همان:(

the gestalt approach to grammatical issues and pre-grammatical learning 
  .»رويكرد گشتالت به مسائل دستوري و يادگيريِ پيشادستوري: « ينهاد پيشترجمة 

كـه   درحـالي  ،ترجمه شده» مؤلفه«اشتباه  به complementواژة  17- 7جدول  در عنوان ـ
ديـده   componentنمايد كـه متـرجم ايـن واژه را     است. چنين مي» متمم«درست آن 

  . )441(بنگريد به همان:  است
ترجمــه شــود، » ســاختار موضــوعي«كــه  جــاي آن بــه argument-structureاصــطلاح  ـ

اصـطلاح   ،چنـين  . هم)323(همان:  ترجمه شده است» ساختارـ    موضوع«نادرستي  به
caused-motion، كـه   ترجمه شده، درحالي» واداشتهـ  حركت«، »حركت سببي«جاي  به

  .)320(همان:  ترجمه شده است» عليت«به  causationتر  در سطرهاي پيش
 ،)386(همـان:  ترجمـه شـده اسـت    » براي رقابـت بـا  «اشتباه  به to cope withعبارت  ـ

  .ة درست استترجم» عهده برآمدن از«كه  درحالي
The notion of figure and ground should be given a speaker- and heareroriented 
interpretation to cope with the cognitive aspects of relevance. 

ترجمه شـده  » شده لحاظ تاريخي تجربه به«اشتباه  به Holistically experiencedعبارت  ـ
  . )407(همان:  تواند باشد مي» شده صورت كلي تجربه به«است كه صورت درست آن 

» نمـونگي  پـيش «كه بايد  است ترجمه شده» نمونه پيش«اشتباه  به prototypicalityواژة  ـ
  .)409(همان:  باشد
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» اصـطلاح شـناختي كنارگذاشـتن   «اشـتباه   به the appropriate cognitive termعبارت  ـ
» اصطلاح شناختيِ مناسب«توان  كه آن را مي درحالي ،)414(همان:  جمه شده استتر

  ترجمه كرد. 
از ـ    اقلام واژگـاني بسـامد  «اشتباه  به the frequency-filtered vocabulary itemsعبارت  ـ

صـورت   . درسـت آن اسـت كـه بـه    )432(همـان:   ترجمه شده است» صافي گذشته
 »شده براسـاس بسـامد   بسامد گذشته يا اقلام واژگانيِ غربالواژگانيِ از صافيِ   اقلام«

 ترجمه شود.

  ترجمه نارسايي 2.5.3
شود كه معنـا و مقصـود مـوردنظر نويسـنده را      رو مي ههايي روب خوانندة كتاب گاه با ترجمه

هايي از نارسايي در ترجمه به شرح  نارسا هستند. نمونه ،عبارتي كنند و به خوبي منتقل نمي به
  :است زير

) ترجمة رسـايي بـراي   55: 1397اونگرر و اشميت » (هاي ناميدنِ لباو آزمون«عبارت  ـ
  نيست: ذيلعبارت انگليسي 

Labov’s naming tests. 
  ترجمه شود. » دهي لباو هاي نام آزمون«يا » گذاري لباو هاي نام آزمون«صورت  بهتر است به

» هــاي فــردي را... ويژگــيتوانســتند برخــي  هــا مــي فقــط در بازانديشــي آزمــودني« ـ
  .)56  همان:(

only on second thoughts were the informants able to pinpoint certain individual 
properties…. 

توانسـتند برخـي    شوندگان صرفاَ با بازانديشي مي آزمايش«صورت  اين متن بهتر است به
  ترجمه شود.» هاي فردي را... ويژگي

هاي ضميري  ) است و در بسياري از موارد فاعلpro-dropضميرانداز (زبان فارسي زباني 
وقتي «در جملة  ،د. براي نمونهكن مي تر روانرا حذف فاعل ضميري جمله  .كند را حذف مي

هـاي خـاص شـروع     بنـدي آن را بـا ارزيـابي صـفت     مقولـه  ماكنيم  با جانوري برخورد مي
 “فعلـي ” ةاجسام و حوز “اسمي” ةساختنِ حوزبا رها«) يا در جملة 54همان: » (كنيم... نمي
حذف فاعل ضميري بـه روانـي و    ،)148همان: » (كنيم با يك معما برخورد مي ماها...  كنش

كه در مواردي عدم حذف فاعل ضميري ماية نارواني  چنان اما هم ،كند رسايي متن كمك مي
جملـة   ،بـراي نمونـه  در مواردي نيز حـذف آن مايـة ناخوانـايي مـتن اسـت.      ، شود متن مي
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 itفاعـل   نكـردنِ  هدليل ترجم به ،)63(همان:  »بندي استنتاج شود تواند از تجربيات مقوله مي«
توان نوشت:  رو مي اين گردد و از در جملة پيشين برمي prototypeبه واژة  it. ضمير داردابهام 

  ». بندي استنتاج شود تواند از تجربيات مقوله نمونه مي پيش«
» ها در خطر است نمونه تر از انتقال پيش ها چيزي بيش حال، در اين مثال ااينب«عبارت  ـ

  اي است كه براي جملة زير ارائه شده است: ترجمه ،)69همان: (
however, more than a shift of prototypes is at stake in these examples. 

» بودن موردبحث«معناي  بلكه به» بودن مخاطره درخطر/«معناي  بهنه  be at stakeجا  در اين
تـوان جملـة زيـر را     به اين موضوع و برپاية بافت متن مـي  توجه است. با» بودن الؤزيرس«يا 
ها موردبحث است چيزي بيش از تغيير  چه در اين مثال حال، آن اين با« چنين ترجمه كرد: اين
  .»نمونه است  پيش
» شـدند  نظر گرفتـه مـي   بازي با كلمات درها از لحاظ سنتي  ها و كنايه استعاره«جملة  ـ

  ترجمة جملة زير است: ،)175(همان: 
“traditionally, metaphors and metonymies have been regarded as figures of speech” 

اين اصطلاح در ادبيات  .نيست figures of speechترجمة مناسبي براي » بازي با كلمات«
تواند  مي» آراية سخن«يا » آراية گفتار«رود و از نظر نگارنده  ار ميك به» صنايع بديع«معناي  به

» ابـزار ادبـي  «همان صفحه  نعنوادومين برابرنهاد مناسبي براي آن باشد. همين اصطلاح در 
هـاي   مضـمون « figurative sensesهمـين عنـوان، عبـارت     و در متن زيرِاست ترجمه شده 

توان  ترجمه شده است. در همة اين موارد مي» مجازي زبانِ« figurative languageو » مجازي
بـر نارسـايي در ترجمـه بـا      رو، افـزون  ايـن  كـار بـرد. از   را بـه » اي آرايـه «و » آرايه«برابرنهاد 

  يم.يرو هنواختي در ترجمه نيز روب نايك
آوا  هاي نـام  واژه«بايد به ) 406(همان: » آوا (تصويرگون، تصوير) هاي نام واژه«عبارت  ـ

  تبديل شود.  »(تصوير تصويرگونه)
چگونـه  كنـد   اي است كه مطرح مـي  شده، تاكنون نظريهنهاد پيش ةشبكترين  برجسته« ـ

» آميزنـد  مي  جريان زبان درهم شوند و درخلالِ پردازشِ در فضاهاي ذهني ساخته مي
  ) براي جملة زير نادرست است:337همان: (

the most prominent framework proposed so far is the theory of how mental spaces 
are constructed and blended during online language processing. 

شـده تـاكنون   نهاد پـيش ارچوب ه ـترين چ برجسته«تواند باشد:  ترجمة درست چنين مي
اخته و كه فضاهاي ذهني چگونه درحين پردازشِ برخط زبـان س ـ  اي است دربارة اين نظريه

  .»شوند آميخته مي
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صـورت   بـه  the frame notion: different conceptions and related conceptsعبـارت   ـ
و در آن  اسـت  ترجمـه شـده  » ارچوب: مفاهيم متفاوت و مفاهيم وابستههمفهوم چ«

(بنگريـد بـه    انـد  ترجمه شـده » مفهوم« conceptو  ،notion ،conceptionهر سه واژة 
 conceptو  notionدر فارسي معمـولاً بـراي بـراي هـر دو واژة     هرچند  .)276همان: 
ترجمـه كـرد.   » دريافـت  برداشت/«را بايد  conception ،رود كار مي به» مفهوم«معادل 

هـاي متفـاوت و    مفهوم قـاب: برداشـت  «صورت  رو، بهتر است اين عنوان را به اين از
  ترجمه كنيم.» مفاهيم مرتبط

. اين اصـطلاح  )199(بنگريد به همان:  ترجمه شده است» گزاره« predicateاصطلاح  ـ
معمـولاً   ،شناسـي كـاربرد دارد   و زبـان  ،چون فلسـفه، منطـق   ها هم كه در برخي رشته

گفتـه  » محمول و موضـوع «اغلب  predicate and subjectشود و  ترجمه مي» محمول«
  است. propositionبرابرنهاد رايج و مناسبي براي » گزاره«شود.  مي
ها را در ترجمة  هاي بالا، موارد ديگري از ترجمة نادرست يا نارساي واژه بر نمونه افزون
  اند. در جدول آمدهوار  فهرستتوان يافت كه  كتاب مي

   در كتاب  هاي نادرست يا نارسا هايي از ترجمه . نمونه2جدول 
  ينهاد پيشهاي  راه ترجمه هم به يشناخت يشناس زبان بر يا مقدمه

  معادل انگليسي  بندصفحه و   نارسا ترجمة نادرست/  ينهاد پيشترجمة 
 classification  3 بند، 94  بندي رده  بندي طبقه

 default assignment  آخر بند، 281  فرض تكاليف پيش  فرض تخصيص پيش

 dictionary  2 بند، 278  ديكشنري  نامه؛ فرهنگ واژگان واژه

 event-frames  288  ها ارچوبهچ ـ   داد روي  داد هاي روي قالب ها/ قاب

 framework  2 بند، 337  شبكه  ارچوبهچ

 inner-space  3 بند، 353  ـ فضا   داخل  فضايي درون

 open-ended آخر بند، 73  انتهاـ   باز  گشاده كران

  10- 5، عنوان شكل 293  گشايي پنجره  ـ مسير  گشايي مسير توجه
 path-windowing  12- 5، عنوان شكل 297

 potential  ، عنوان زيربخش208  پتانسيل  مندي توان /قابليت

بندي  اصل تجزيه يا از بسته  گشايي اصل بسته
 principle of unpacking  1 بند، 349  بازكردن

 stage metaphor  ، عنوان زيربخش245  استعارة مرحله  استعارة صحنه

 thesaurus  آخر بند، 94  تزاروس   گنجينة واژگاني، فرهنگ واژه

  پنجرة توجه؛  گشايي توجه
  گشايي توجه پنجره

  ؛2 بند، 278
 windowing of attention  ، عنوان زيربخش292
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  ترجمه نواختي نايك 3.5.3
هـاي   كاررفتـه بـراي واژه   نواختي ترجمه اين است كه گـاه برابرنهادهـاي بـه    منظور از نايك
شـود.   به دو يا چنـد صـورت متفـاوت ترجمـه مـي      هدست نيستند و يك واژ انگليسي يك

  :استذيل شرح  اي به هايي از اين ايراد ترجمه نمونه
امـا در   ،اسـت  ترجمه شـده » بازي) خرسِ (اسباب«صورت  نخست به teddy bearواژة  ـ

 ،)60: 1397(اونگرر و اشـميت   آمده است» تدي«و » بير تدي«صورت  سطرهاي بعد به
تـوان   مـي  »عروسـك «بـه  را  teddyو » خرس عروسكي«به  را teddy bearكه  درحالي

  ترجمه كرد.
اي  پسربچه بـا سـطل و بيـل خـود يـك قصـر ماسـه       «صورت  بهيك بار جملة مثال  ـ

پسربچه با سـطل و بـيلش   «صورت  به 13- 1در عنوان شكل و بار ديگر » ساخت مي
  .)72- 71(بنگريد به همان:  ترجمه شده است» سازد اي مي يك قصر ماسه

 ،اسـت  ترجمه شـده » شمول طبقه« class inclusionعبارت  ،94دوم از صفحة بند در  ـ
آمده است؛ بهتر است » بندي رده«صورت  به classificationاما در همان صفحه ترجمة 

شناسي اسـت   اصطلاحي تخصصي در زبان» بندي رده«زيرا  ،ترجمه شود» بندي طبقه«
همين واژه در  97جاست كه در صفحة  ب اينرود. جال كار مي به typologyجاي  كه به

عنوان برابرنهـاد   به» بندي رده«درست ترجمه شده است و » بندي گياهان طبقه«عبارت 
taxonomy گونـه آشـفتگي و    . ايـن )97 ،94(بنگريـد بـه همـان:     كـار رفتـه اسـت    به

و  اصلاحبه زند و  به ترجمه و درك آن مي اي گزيني آسيب جدي ساماني در واژه هناب
  است.نيازمند سازي  سان يك

ولـي در مـتن    ،ترجمه شده» شناسايي«نادرستي  به 1- 6در درون شكل  identityواژة  ـ
  . )341(همان:  ترجمه شده است» هماني اين«درستي  زير شكل به

رود، در مـواردي   كـار مـي   كه در بحث استعاره و مجاز بـه  source conceptاصطلاح  ـ
ترجمه  )167همان: » (مفهوم مبدأ«و در موارد ديگر  )173- 172همان: » (مفهوم منبع«

  است.» مفهوم مبدأ«شده است. برابرنهاد درست و جاافتاده همان 
امـا در مـوارد    ،ترجمـه شـده  » پنجرة توجه«يك بار   windowing of attentionاصطلاح  ـ

 .)293- 292، 288- 278(بنگريد به همان:  ترجمه شده است» گشايي توجه پنجره«ديگر 
  ترجمه شود.» گشايي توجه«نگارنده اين است كه  نهاد پيش
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سـطح  «نادرسـتي   بعـدي بـه  بنـد  و چنـد   97صفحة  دومبند در  generic levelعبارت  ـ
» جـنس «و  genericدربرابـر  » عـام « ،2- 2امـا درون شـكل    ،ترجمه شده است» جنس

هـاي بعـدي    و صـفحه  98پايـاني صـفحة   بنـد  در  كار رفته اسـت.  به genusدربرابر 
generic level 98- 97(بنگريد به همان:  ترجمه شده است» سطح عام«درستي  به(.  

و » بخـش  ارچوبه ـچـ    فعـل «صورت  به satellite-framedو  verb-framedدو اصطلاح  ـ
» بخشيده ارچوبهچـ    فعل«هاي بعدي  بنداما در  ،ترجمه شده» بخش ارچوبهچـ    قمر«

  .)307(بنگريد به همان:  اند ترجمه شده» بخشيده ارچوبهچـ    قمر«و 
)، 441(همـان:  ترجمه شده » نمونه شكافت پيش«صورت  به prototype splitاصطلاح  ـ

 آمده است.» نمونه انشعاب پيش«سوم بند اما در صفحة در 

  

  افراطي ترجمة دربرابر نكردن ترجمه 6.3
نواخـت در مـتن    نايـك و  ،ترجمـة نادرسـت، نارسـا   در بخش پيشين به ذكر مواردي از 

شـود و دو مـورد    اي كتاب به همين مـوارد خلاصـه نمـي    اما ايرادهاي ترجمه ،پرداختيم
را نيـز بايـد بـه ايـن     ها و ترجمـة غيرضـروري يـا افراطـي      برخي عبارت نكردن هترجم

  .افزود فهرست
 است ها را ترجمه نكرده تها يا عبار شود كه مترجم برخي واژه در برخي موارد ديده مي

  همان صورت آوايي انگليسي ولي به خط فارسي نوشته است.  ها را به و آن
 شـمار  بهاي  هاي ترجمه در متن يكي از ايرادمرجع هاي  عنوان كتاب نكردن هترجم ـ

هـا ترجمـه نشـده و بـه همـان صـورت انگليسـي تنهـا          عنوان كتـاب گاه آيد.  مي
» ديكشـنري  آكسـفورد  كانسـايز «و » لكزيكـان  لانگمـن «انـد:   نويسي شـده  فارسي

: صـورت اسـت   ايـن   هـا بـه   كه معادل انگليسـي آن ) 145: 1397اشميت  (اونگرر و
»Longman Lexicon« ،»Concise Oxford Dictionary .«  

 آكسفورد«و » وورلدز نيو آف ديكشنري آكسفورد«هاي  با عبارتچنين، در ترجمه  هم ـ
عنـوان  بهتـر اسـت   كـه   حـالي  در ،)421 ،366(همان:  شويم ميرو  هروب» لرنر ادونسد
  د.نبياي پانوشتها در  د و معادل انگليسي آننها به فارسي ترجمه شو كتاب

ــه ـ ــه«جــاي  ب ــوژيكي مقول ــر اســت كــه 104همــان: » (هــاي بيول ــه«) بهت هــاي  مقول
  نوشته شود. » شناختي زيست
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» اسـتراتژي «صـورت   بـه  strategyواژة ) و 368(همـان:  » رلـه «صـورت   به relayواژة  ـ
 topology principleدربرابـر  طـور،   همـين انـد.   ترجمـه مانـده   بـي ) 407- 403(همان: 

  .)348(همان:  آمده است» توپولوژي  اصل«
كه به  ترجمه كندرا  هاي انگليسي كه حتي مثالكوشيده است در نقطة مقابل، گاه مترجم 

جـا   هاي كتـاب تـاآن   رجم بر ترجمة يكايك واژهپافشاري مت است. نبودهنيازي ها  ترجمة آن
) 250همـان: » (عنصـر  ـ   ذر«صـورت    انگليسي را بـه  there– elementرود كه عبارت  پيش مي

  شويم: رو مي ههاي زير روب بعدي آن با ترجمهبند و بند ترجمه كرده است. درهمين 
there     »ذر«  
there– constructions   »ساختـ    ذر«  
there– subject    »فاعل  ـ  ذر«  
there– sentences    »ها جمله  ـ  ذر«  

و حتـي نادرسـت اسـت،     نيسـت  به اين صورت لازم thereنويسي  كه فارسي آن بر افزون
، »thereساخت «صورت  آن است كه به  آخري نيز نادرست است. درست  ترجمة سه عبارت

  د. ترجمه شون» thereهاي داراي  جمله«و  ،»thereفاعل «
نيـز   اسـت،  عنوان مثال ذكر كرده ها را به هاي انگليسي كه نويسنده آن چنين، گاه واژه هم

چنيني به فارسي برگردانده نشوند، چراكه  هاي اين كه بهتر است مثال  درحالي ،اند ترجمه شده
يـك وجـود نـدارد. بـراي      به شان انطباق معنايي كامل و تناظر يك ها و معادل فارسي ميان آن
به فارسـي  )» offدر، بالا، خارج، يا آف («صورت  به inو  ،off ،out ،upحروف اضافة  ،نمونه

  .)151(همان:  اند ترجمه شده
، »پـدري يـك بچـه كـردن    «ي مانند يها عبارت 15- 3شده در شكل  هاي ارائه در مثال ـ

، »ايدن به پايينِ تپه اسكي«، »مؤلف يك كتاب جديد«و » آموز كردن معلمي يك دانش«
. بهتـر اسـت ايـن    )210(بنگريد به همـان:   بينيم ها را مي و مانند اين» ايدنِ شاخه اره«

هاسـت،   ها بيايد و اگر اصرار بر ترجمـة آن  ها ترجمه نشوند و اصل انگليسي آن مثال
جـاي   چنـين، بـه   كنار ترجمة فارسي اصل مثال انگليسي نيز بيايـد. هـم   بهتر است در

كردن  معلمي«، »كردن براي يك بچه پدري«صورت  بهاست  گفته بهتر هاي پيش ترجمه
و  ،»كردن بـه پـايين تپـه    اسكي«، »كردنِ يك كتاب نويسندگي«، »آموز براي يك دانش

  .ترجمه شوند »كردن شاخه اره«
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  گيري نتيجه .4
. ف نوشـتة ( شـناختي  شناسـي  زبـان  بر اي مقدمهدر اين مقاله به بررسي و نقد ترجمة كتاب 

پرداختـه شـد و    )آگاه انتشارات ،1397 ميرزابيگي، جهانشاه ترجمة ،اشميت. ي .ه و اونگرر
هاي اين كتاب شناسـايي و واكـاوي    ها و نارسايي با نگاهي موشكافانه كاستي تا كوشش شد

  د:كرصورت زير فهرست  توان به ترين ملاحظات را مي . درپايان، مهمدشو
  ؛داردنياز  از لحاظ نگارشي به ويرايش جدي هشد متن ترجمه ـ
دارد. نيـاز  تخصصي و گاه غيرتخصصـي بـه بـازنگري     اتگزيني براي اصطلاح واژه ـ

شناسـي شـناختي و    تخصصـي رايـج در زبـان    اصـطلاحات مترجم بر  نداشتن تسلط
   ؛ترجمه را نارسا كرده استگاه ها  برابرنهادهاي فارسي آن

نـد از:  ا ها به فارسـي عبـارت   يا جمله ،ها ها، عبارت سه ايراد اساسي در برگردان واژه ـ
كتـاب و   لنواختي ترجمه. با بـازخواني ك ـ  و نايك ،نادرستي ترجمه، نارسايي ترجمه

توان اين ايرادها را تا  هاي پيشين مقاله مي شده در بخش هاي ارائه توجه ويژه به نمونه
   ؛يافت تري دست و پخته ،تر تر، سنجيده د و به ترجمة درستكراندازة زيادي رفع 

تـر و   روان ،بنـدي  از لحـاظ جملـه  ، توان كليت مـتن را  جدي و دقيق مي يشويرابا   ـ
  ؛شيواتر ساخت

هاي مهـم   تخصصي و نام نويسندگان يكي از كاستيات براي اصطلاح پانوشتنبود  ـ
  كتاب است.

  دارند. نياز متني به وارسي و اصلاح متني و برون هاي درون بسياري از ارجاع ـ
توان گفت كه كتاب نيازمنـد بـازنگري و ويـرايش انشـايي،      با اطمينان ميرفته،  هم روي
  اي جدي است و اميد است كه اين كار در ويراست بعدي آن انجام گيرد. و ترجمه ،املايي
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